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خبر زیر درختان زیتون

امیر یوسفی: فضای مجازی، مأمن 
تمرین دموکراسی

محســن امیریوســفی در لایو اینســتاگرام خانه  �
هنرمندان ایران بیان کــرد: «فضای مجازی با وجود 
همه ایرادات و انتقاداتی که متوجهش اســت، تنها 
مأمــن این روزهای مــان برای تمرین دموکراســی و 
مطرح کــردن حرف هایــی اســت کــه در جامعه یا 
صداوســیما امکانــش وجود نــدارد». بــه گزارش 
روابط عمومــی خانه هنرمندان ایران، ســی ودومین 
برنامه «دوشنبه های سینما» با موضوع «هنرمندان و 
مســئولیت اجتماعی» در اینستاگرام خانه هنرمندان 
ایران برگزار شد. در ابتدای این لایو محسن امیریوسفی 
بیان کرد: «ذات سینما و هنر دارای وجهه اجتماعی 
است و مدیوم سینما با وجود جوان بودنش نسبت به 
سایر هنرها، همیشه از لحاظ تجاری و تأثیرگذاری با 
مردم ارتباط خوبی داشته است. سینمای ایران نیز از 
این ویژگی برخوردار اســت». کارگردان «آشغال های 
دوست داشــتنی» درباره شرایطی که منجر به ایجاد 
توقع از هنرمندان در یک جامعه می شود، عنوان کرد: 
«من باز هم تکرار می کنم که هنرمند باید شبیه به آثار 
خود باشــد. من اگر بخواهم در ارتباط با فیلم خودم 
«آشــغال های دوست داشتنی» بگویم، باید گفت که 
آزادی موجود فعلی در جامعه ما، آن آزادی نیست 
که در اوایل انقلاب صحبت از آن شده است. درواقع 
ما بعدها فهمیدیم که بعضی ها که از خفقان دوران 
شاه ســخن می گفتند، آزادی را گویا فقط برای خود 
می خواســتند. با وجود همه ایرادات فضای مجازی، 
ویژگی عجیب و احساســی بودنش آرام آرام نوید آن 
را می دهــد که همه مان به واســطه اش می فهمیم 
کــه بایــد راه های کنار آمــدن و زندگی کــردن با هم 
را یــاد بگیریــم». او ادامه داد: «کلمه ای چند ســال 
پیش در ســینما مورد تأکید مدیران قــرار گرفت، به 
نام «تعامــل» که جاده ای دوطرفه اســت و باید به 
آن قائل بود. در ماه های گذشــته متأســفانه آن قدر 
اتفاقات عجیب و غریبی در کشــورمان افتاده است 
که هــم می توان به مردم حــق داد که از هنرمندان 
توقع ابراز داشــته باشند و هم می توان به هنرمندان 
بابــت تفکرات خــود و حوزه خصوصی شــان حق 
داد. فضــای مجازی می تواند خیلی جاها کمک کند 
و در جایی مثل صداوســیما و جامعه که شــرایطی 
برای صحبت کردن فراهم نیســت، تنها مأمن و پناه 
ما برای تمرین دموکراســی است. با لحاظ کردن این 
نکته فضای مجازی کنار آمــدن و تحمل همدیگر را 
باید یــاد بدهد، نه تغییر دادن همدیگر را». محســن 
امیریوسفی خاطر نشان کرد: «در سال ۱۹۹۷ روبوسی 
کاترین دونوو با عباس کیارستمی در جریان جشنواره 
فیلم کن باعث شــد تا یک فیلم ســاز بزرگ با یکی از 
معتبرتریــن جوایز ســینمایی دنیــا از بخش مخفی 
فــرودگاه وارد کشــور شــود؛ اما ما بعد از ۲۴ ســال 
گویی داریم آن بوســه مرگ بار را درباره فیلم ســازی 
دیگر تکرار می کنیم. هرچند اصغر فرهادی ســرد و 
گرم روزگار چشــیده اســت و از این واکنش ها هرگز 
ســرخورده نخواهد شــد». رامتین لوافی، فیلم ساز، 
در ادامــه بیــان کــرد: «هنرمند فارغ از اثــر خود در 
رفتــار اجتماعی خود نیز بار مســئولیتی را به دوش 
می کشــد که با انتظارات مردم ممکن است متفاوت 
باشــد. هنرمند در همه شئون زندگی نباید خود را از 
جامعه اش منفک کند؛ اما چــرا او باید لزوما چیزی 
را که من می خواهم، بگوید؟». در ادامه مقدســیان 
پرســید «بنابراین مــرز هنرمند در واکنــش به وقایع 
اجتماعی درباره اینکه آیا او دارد موج سواری می کند 

یا واقعا دغدغه مند است، کجا مشخص می شود؟».
لوافی در جواب مطرح کرد: «به نظرم یک ســری 
از رفتارهای اجتماعی واضح و مشــخص است؛ اما 
یک ســری رفتارها را نخبگان ســریع تر و درســت تر 
تشــخیص می دهنــد؛ امــا بدتریــن کار عــادت به 
قضاوت کردن مکرر اســت. وقتی واکنش های مردم 
در کامنت هــای اینســتاگرام و خشم هایشــان را زیر 
پســت های هنرمندان می بینیم، متوجه می شــویم 
هنرمندان در واقع برای کسانی اقدام به پست گذاشتن 

کرده اند که متناسب با خشم آن مخاطبان نیست».
مقدســیان با اشــاره بــه ماجرای اخیــر اصغر 
فرهــادی و انتقاداتی که به او درباره کیفیت واکنش 
به مســائل اجتماعی ایران مطرح شد، پرسید که مرز 
میــان اینکه هنرمند خودش باشــد یا به مخاطبش 
باج بدهد، چیســت و لوافی در جــواب عنوان کرد: 
«هنرمند برای کشــاندن تماشــاگر به سالن در اثرش 
هیچ باجی نمی دهد و اثر خود را می ســازد. ممکن 
اســت هنرمندی ضرباهنگ کار را تنــد و کُند کند یا 
یک هنرمند نیز اساســا قصه ای نداشــته باشــد که 
بســازد. در واکنش بــه وقایع نیز همین طور اســت. 
برای مثال عباس کیارســتمی هنرمند بزرگی اســت 
که هیچ وقــت در هیچ بیانیه یــا حرکتی اجتماعی 
دســت کم تا آنجا که من به خاطر دارم، شرکت نکرد 
و بــا توجه به کاراکتر خود فیلم ســاخت و ما این را 
تشــخیص می دهیم؛ زیرا او واقعا می دانســت چه 
می کند. نخبگان جامعه نیــز به راحتی این ویژگی را 
در یک هنرمنــد تمییز می دهند. مگر ممکن اســت 
برای اصغر فرهادی اتفاقات جامعه مهم نباشــد؟ 
آدمی که به جامعه اش اهمیــت دهد، حتما درد و 
رنج ها را می بیند و می شناسد و تحت تأثیر آن است؛ 
اما ناعادلانه اســت که اگر واکنش او بیشتر از ما بود، 
بگوییم شــوآف کرده یا اگر کمتر بــود، او را متهم به 
ندیــدن کنیم». او ادامه داد: «اصغر فرهادی در برابر 
اتفاقات اجتماعی واکنش نشان می دهد، حال اینکه 
متناسب با انتظارات ما هست یا نیست، نمی توانیم او 
را قضاوت کنیم. او در فیلم سازی اش دغدغه دارد و 

این را دیده ایم...».

اکران آنلاین « خون شد»
فیلم «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی  �

هم زمــان با برخی ســینماها، به صــورت آنلاین نیز 
اکران خواهد شد. «خون شد» به تهیه کنندگی جواد 
نوروزبیگی محصول سال ۱۳۹۸ که در سی وهشتمین 
جشــنواره فجر به نمایش درآمد، یکی از گزینه های 
اکران نوروزی امسال بود که پس از پنج ماه هنوز هم 
در بعضی ســینماها در حال اکران است. در «خون 
شد» سعید آقاخانی، نسرین مقانلو، سیامک صفری، 
لیلا زارع، هومــن برق نورد، اکبر معززی و ســیامک 
انصاری بــازی کرده اند. این فیلم تیرماه ســال ۹۹ با 
رده بندی +۱۲ از ســازمان ســینمایی مجوز نمایش 
گرفته بــود؛ اما برای نمایــش آن در پلتفرم  این طور 
درج شــده که فیلم برای سن بالای ۱۷ سال مناسب 

است.

بانوی پیش کسوت نگارگری 
درگذشت

مهرزمان فخارمنفرد جمعه هشتم مرداد براثر  �
ابتلا به کرونا در ۶۸ سالگی در بیمارستان امیراعلم 
تهران دار فانی را وداع گفت. پسر این استاد فقید در 
گفت وگویی با ایســنا خبر درگذشت مادرش را تأیید 
کرد و گفت که تاریخ دقیق خاک سپاری و محل دفن 
ایشان هنوز مشخص نشده اســت. استاد مهرزمان 
فخارمنفرد، متولد ســال ۱۳۳۲ در شــهرری، دارای 
مــدرک درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در رشته گل و مرغ، نگارگری را نزد استادانی 
مانند سوســن آبــادی، علی اشــراقی و علی مطیع 
فراگرفت و رشــته های تذهیب، گل و مرغ، هنرهای 
لاکی، نقاشی روی چوب، نقاشی روی شیشه و پشت 
شیشــه و آب رنگ پرداز را نزد اســتاد بیوک احمری 
آموخته بــود. او تاکنون چندین نمایشــگاه گروهی 
در داخل و خارج از کشــور و یک نمایشگاه انفرادی 
داشته است. فخارمنفرد با ابتکاری که در هنر گل و 
مرغ داشته، موفق به کسب رتبه های مختلف هنری 

شده بود.
از نمایشگاه ها و رتبه های کسب شده از سوی این 

هنرمند می توان موارد زیر را برشمرد:
نخســتین نمایشــگاه آثار هنرمندان زن کشــور 
ســازمان میراث فرهنگی ۱۳۷۳؛ (در رشته نقاشی 
زیر لاکی، قلمــدان، مینیاتور)؛ دریافــت لوح تقدیر. 
دومین نمایشگاه دوسالانه نگارگری ایران ۱۳۷۴؛ در 
رشــته تذهیب گل و مرغ (لوح افتخار) و در رشــته 
نگارگری (لوح تقدیر). چهارمین دوسالانه نگارگری 
۱۳۷۹؛ در رشــته گل و مرغ (تندیس و لوح افتخار)، 
در این اثر برگزیده بــا عنوان«قدر مجموعه گل مرغ 
سحر داند و بس»، برای اولین بار در هنر لاکی، کادر 
شکسته شد. جشنواره علمی، فرهنگی و هنری زنان 
نام آور؛ لوح تقدیر. دومین جشنواره فرهنگی-هنری 
مهر ۱۳۸۰؛ نفــر برگزیده و دریافــت دیپلم افتخار. 
دومین نمایشــگاه پیش کســوتان هنرهای ســنتی 
۱۳۸۳؛ لــوح تقدیــر. نهمین نمایشــگاه بین الملی 
قرآن؛ نفر اول در رشته گل و مرغ. پنجمین نمایشگاه 
دوسالانه نگارگری؛ داور در رشته گل و مرغ. ششمین 
نمایشگاه دوســالانه نگارگری ۱۳۸۵؛ برگزیده رشته 
گل و مرغ، دریافت تندیس و لوح افتخار (اســتفاده 
از گل هــای پنبه برای اولین بــار در هنر گل و مرغ). 
دومین نمایشــگاه هنری بانوان قرآن پــژوه ۱۳۸۵؛ 
برگزیده در رشــته گل و مــرغ. دریافت لوح تقدیر از 
ســفارت اوستیای شــمالی. نمایشــگاه بین المللی 
هنرهای اســلامی کویت ۱۳۸۸؛ دریافت لوح تقدیر 
از وزارت اوقاف کویت. هفتمین دوســالانه نگارگری 
ایــران ۱۳۸۸؛ تندیس و لوح افتخار در رشــته گل و 
مرغ. هشــتمین دوســالانه نگارگری؛ لوح ســپاس. 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ۱۳۸۹؛ 
داور در رشته گل و مرغ. نخستین جشنواره هنرهای 
معاصر اسلامی طواف تا ولایت؛ لوح سپاس. اولین 
جشــنواره فرهنگی و هنری پروانه های امید ۱۳۹۳؛ 
داور. بیست و یکمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی 
جوانــان ۱۳۹۳؛ داور. بیست و ســومین نمایشــگاه 
بین المللی قرآن کریم ۱۳۹۴؛ داور در رشته نگارگری. 
بیست و ســومین جشــنواره ملی هنرهای تجسمی 

جوانان ۱۳۹۵؛ داور در رشته نگارگری.

فریبا هشــترودی خبرنگار و نویسنده برجسته ای  
است که بیش از ۱۶ اثر به زبان فرانسوی تألیف کرده 
که به زبان های دیگر نیز منتشــر شده  است. او جوایز 
بزرگی مانند جایزه حقوق بشــر جمهوری فرانسه را 
نیــز در کارنامه خود دارد. یکی از کتاب های او به نام 
«شــیلی نرودا» با ترجمه جواد فرید و همکاری نشر 
ثالث در دست چاپ اســت. زندگی پرفراز و نشیب او 

می تواند دستمایه فیلم و رمان باشد.
در حال حاضر مشــغول نگارش اثری به فارســی  
اســت کــه مــراودات درونــی اش بــا پدر خــود را 
دربــر می گیرد. پــدر او ریاضی دان بزرگ، پروفســور 

هشترودی است.
در گفت وگوی یک ســاعته ای که با او داشــتم، از 
ادبیات و هنر گرفته تا گلایه هایی که از به ثبت نرسیدن 
بنیاد پدرش و خانه در شرف تخریبش داشت، حرف 

زدیم. روایتی از این گفت وگو به شرح زیر است.
فریبا هشــترودی از آن دسته انســان هایی  است 
کــه با دیــدار اول چنان تأثیــری می گذراند که هرگز 
فراموشــش نمی کنید. از آنها که آرزو می کنید وقتی 
به آستانه۷۰سالگی رســیدید، شبیه او باشید. همان 
ابتدا پیش از آنکه مصاحبه را شروع کنیم بی مقدمه 
گفت قلبی شــرقی دارد و خوشــبختی جهان را جز 
ایــن نمی بیند که فکر و منطق غربی با روح شــرقی 

دربیامیزد.
انجــام ایــن مصاحبــه از جنبه هــای متفاوتــی 
برایم مهم بود. بارها در دانشــگاه وصف پروفســور 
هشترودی را از زبان اســتادان ریاضی و توپولوژی ام 
شــنیده بودم؛ انســانی چند بعدی که خود را تنها به 
ریاضیات محدود نکرده بود، بلکه دســتی در شعر و 
فلسفه نیز داشــت. به نوشته منوچهر آتشی، نقشی 
کــه هشــترودی در ادبیــات معاصر ایران داشــت، 
همان نقشــی اســت کــه برتراند راســل در ادبیات 
انگلیسی داشــت. او دراین باره گفته است: «محسن 
هشترودی دارای درجه دکترای ریاضیات از نخستین 
دانشــجویان ایرانی بــود که هم زمان بــا اجتهاد در 
رشته های فیزیک و ریاضی، دارای شناخت عمیق از 
هنر و ادبیات و نقاشــی نو بــود و وقتی وارد محافل 
روشــنفکری ایران شــد، به  عنوان قطبی برای رفع و 
رجوع دشواری های مسائل و مباحث فکری شناخته 
شد. تلاش هشــترودی بیشتر وقف این بود که رابطه 
زنده و آشکار بین هنر و دانش تازه را کشف کرده و به 
آگاهی پژوهندگان برساند». جدا از این، قصه پیچیده 
و عجیب دخترش فریبا من را به شــوق وامی داشت. 
جدایی اش از ائتلاف سیاســی که در آن مدتی عضو 
بود، بازگشــت پنهانی اش به ایران و رسیدنش از کار 
در مــوزه لوور به خبرنگاری تنهــا بخش کوچکی از 
مســیری بود که می خواســتم درباره اش از او سؤال 
بپرســم. امــا در واقع علــت اصلــی گفت وگوی ما 
بنیادی بود که پس از ســال ها به نتیجه نرسیده بود. 
سال ۹۷ در آخرین مصاحبه اش با «شرق» گفته بود 
که در آســتانه ثبت و تأســیس بنیاد هشــترودی در 
ایران اســت و حالا بعد از این چند سال، موفقیت و 

پیشبردی در این کار حاصل نشده است.
به او گفتم ما در ادبیات فارســی برخلاف ادبیات 
جهــان، نمونه هــای زیــادی از پدرکشــی نداریــم. 
همچنیــن به عنوان مردمی شــناخته می شــویم که 
بیش  از اندازه جایــگاه رفتگان را بالا می بریم و پس 
از مرگ افراد، یاد آنها را تا ســال های سال زنده نگه 
می داریــم. اما انگار همه چیز شــکل عــوض کرده 
اســت و ما به جای آنکه جایگاه رفیــع پدران را قدر 
بدانیم، اُدیپ وار دســت به سلاخی یادها و خاطره ها 

می زنیم. چند خانه بزرگان تخریب شــده یا در شرف 
تخریب است؟ چند یاد در شرف فراموشی  است؟ ما 
که متخصصان اسطوره ســازی بودیم، چرا از یاد بردن 
انســان های وارسته را در دســتور کار قرار داده ایم؟ 
و حالا خانه پروفســور هشــترودی در آستانه تبدیل 
به برجی بی نام و نشــان اســت تا تهــران از این هم 
بی هویت تر شــود. خانــم هشــترودی از کافه های 
پاریس مثال زد، از اینکه چطور پاتوق نویســنده هایی 
مثل همینگوی و سارتر و دوبوار تبدیل به مکان هایی 
توریســتی شــده اند و نه  تنهــا خانه افراد برجســته 
تبدیل به موزه می شــود، بلکه جایی که رد و اثری از 
حضور آنها وجود دارد، حفظ و نگهداری می شــود. 
سخنرانی آخر پروفسور هشــترودی در تالار رودکی 
با این جمله به پایان می رســد : تاریخ را داریوش ها، 
کورش هــا و ... نمی نویســند، تاریخ دختــر خیام ها، 
گوته ها، انیشــتین ها و فارابی هاست. در طول دوران 
بارها تلاش بر این بوده که تاریخ این سرزمین تحریف 
شود. دولتمردان تاریخ را نمی خواهند، اما برای مثال 
باید دانســت که نه نیروی ناپلئون و نه قدرت دوگل 
هیچ کــدام آن توانایی را نداشــته اند که مثل ویکتور 
هوگــو، فرهنگ فرانســه را به زوایــای ممالک دنیا 
برسانند و تلاش دولتمردان برای حذف تاریخ تلاشی 
عبث و بیهوده  است. یکی از بهترین راه های حفظ و 
ارتقای فرهنگ، رشــد آگاهی و دانش جامعه است. 
پروفسور هشترودی سر خم کردن در مقابل زورگویان 
را خوار می شــمرد. چنان که دخترشان برایم تعریف 
کرد، روزی شاه به قصد مزاح به پروفسور که موهای 
نســبتا بلندی داشــت، گفتند گویا موهایتان نیازمند 
اصلاح اســت، پروفســور در جواب گفتند گویا ذات 
همایونی تمام اصلاحات مملکت را انجام داده اند و 

الان تنها مورد قابل اصلاح موی ایشان است.
اما تخریب خانه پروفسور، تنها دلیل حس «خشم 
سرد»ی که خانم هشترودی از آن نام برد نیست. بنیاد 
هشترودی که سال هاســت در فرانسه فعالیت دارد، 
هنــوز پس از طی کردن تمام مراحل قانونی در ایران 
نتوانسته به ثبت برســد. حتی با وجود اینکه رئیس 
دیگری بــه غیر از خود خانم هشــترودی برای بنیاد 
معرفی شد، این مشــکل کماکان لاینحل باقی ماند. 
از پیش بینی او پرســیدم و اینکه چقدر به ادامه این 
کار و ســرانجامش امیدوار است. می گفت سال های 
ســال طول کشیده تا بتواند چیزی را که در خانه و از 
پدرش آموزش ندیده بــود یاد بگیرد و آن جدا کردن 
احساســات از منطق بود. پشیمانی زیادی داشت که 
سال ها طول کشیده بود تا خود را از آن ائتلاف کذایی 
جدا کند، تــا بتواند نه محکمی بگوید به جریانی که 
ســنخیتی با عقایدش نداشت. گفت حتی استعفای 
دروغینی غیر از آنچه نوشــته بود، برایش نوشــتند 
اما او چنین تحقیری را هرگز نپذیرفت. ســال ها باید 

می گذشــت تا به خود بیاموزد چطــور توازن قوا در 
خــود ایجاد کند، چطور به خــود بقبولاند نمی تواند 
یک تنه از پس همه چیز بربیاید و گاهی باید شکست 
را بپذیرد. می گفت اگر نتواند کار را جلو ببرد، در حد 
توانــش به عنوان کســی که نام پــدرش را به دوش 
می کشــد و مســئولیت معنوی دارد، برای انجام هر 
قدم مثبتی عقب نمی نشیند. به او گفتم در شرایطی 
هستیم که دیگر انگار جامعه تنها به هیجان واکنش 
نشان می دهد و شوق و علاقه ای برای کاری ندارد که 
قرار است سال های بعد نتیجه و ثمر داشته باشد. در 
چنین اوضاعی آهسته و پیوسته حرکت کردن برایش 
چگونه اســت؟ در اوضاعی که شخصی مثل اصغر 
فرهادی مــورد هجمه قرار می گیرد که چرا با وجود 
داشــتن تریبون حرف دیگری از اوضاع اجتماعی نزد 
و به جایش درباره   آرزویش برای آگاهی سخن گفت. 
از شــنیدن سؤال خوشحال شــد و گفت تکیه کلام و 
شــعاری دارد برای زندگی خودش که بســیار به آن 
پایبند اســت و پایه اساســی این روزهایش: نظرگاه 
حد واســط، دید متعــادل. فکر می کنــد بحث بین 
«هنر برای دیگران» و «هنر برای خود» کاملا اشــتباه 
اســت؛ چرا که هر دو می تواند درســت باشد و خود 
او هــر دو را قبــول دارد. هدف و فرهنگ ســازی در 
دراز مدت اســت که تأثیر ماندگار دارد. گفت می داند 
که «جایزه گیتانجالی» و «در تقاطع زبان ها» شاید در 
حال حاضر بیهوده به نظــر بیاید اما چیزی که برای 
او مهم اســت، ماندگار شدن تفکر هشترودی هاست. 
معتقد بــود کمک واقعی به تعلیم و تربیت تنها راه 
نجات است. شــاید برای همین بود که به من گفت 
دارد به هر دری می زند تا پســر المپیــادی را که به 
او معرفی شــده، بــرای ادامه تحصیل به فرانســه 
بفرســتد با این شــرط که برگردد و برای پیشــرفت 
ایران تــلاش کند. ایــن تمام دغدغه اوســت و باور 
دارد حتی اگر به یک نفر کمک کرده باشــد، رسالت 
خود را انجام داده اســت. برای درست کردن بنیادین 
مسائل هر کدام از ما ســهمی داریم. مسئولان همه 
از خانواده هایی ایرانی، در مدارس و دانشــگاه هایی 
ایرانی و در بســتر جامعه ایرانی بزرگ شده اند. پس 
هیچ کــس نمی توانــد انگشــت اتهامی به ســمت 
دیگری بگیرد. گفت ســطح توقع خود را پایین آورده 
و معتقد است بین انرژی و نتیجه ای که می گیرد باید 
تعادلی وجود داشته باشد. می خواهد که با امکانات 
موجود و تا جایی که از دستش برمی آید، پیش برود. 
می خواهــد در بدترین حالــت و کمترین کاری که از 
دســتش برمی آید، سایت هشــترودی را حفظ کند و 
به صورت مستمر به روزرسانی کند و آرشیو مناسبی 
فراهم کند. از او پرســیدم غایــت و نهایت آرزویش 
برای بنیاد بعد از اینکه به ثبت رســمی برســد، چه 
خواهد بود؟ گفت ایمان. جمع شدن افرادی در بنیاد 

که ایمان داشته باشــند. نه ایمان کورکورانه و غلط، 
بلکه ایمان راســتین بــه خود. ایمان بــه اینکه تنها 
همبســتگی  است که می تواند شــرایط را عوض کند 
و نه تک روی. ایمان از ســر نتــرس می آید. می گفت 
در ســفر قاچاقی اش بــه ایران وقتی داشــتند، او را 
مورد ســؤال قــرار می دادند جملــه ای از امام علی 
را روی دیــوار دیده بود: بزرگ ترین گناه ترس اســت. 
می گفــت در مقابل زورگویی باید صریح بود. در عین 
مهار خشــم باید دانســت که کجا حرف زد و چطور 
باید عمــل کرد. می گفــت از پدرش یــاد گرفته که 
چطور حتی اگــر بزرگ تری حرف ناصحیحی زد با او 
مخالفــت کند. به او گفتم گویــا فرمان چهارم دیگر 
جایگاهی در دنیای امروز نــدارد. کتاب ها و مقالات 
مختلفی در این ســال ها نوشــته شــده اند که اثبات 
می کنــد احترام بیش از حد و پذیرش بی قید و شــرط 
افرادی که صرفا سن بیشــتری دارند، از اساس ایراد 
دارد. در ادامــه جمله ام از پــدرش نقل قول  کرد که 
خانــواده باید خانواده تفکری باشــد و نه بیولوژیک. 

رشد تنها در چنین شرایطی صورت می پذیرد.
پرســیدم مانــدگاری نــام پدرش چقــدر برایش 
اهمیت دارد. جوابی داد که از پیش حدس می زدم: 
پروفســور هشــترودی کســی بود که از بزرگ نمایی 
شــخصیتش دوری می کرد. بنابراین رفتار، عملکرد 
و بینش اوســت که باید به یــادگار بماند نه تنها نام 
او. عقیــده داشــت پیر میهمان جوان اســت. جوان 
خواهی نخواهی نیازمند کسی  است که از او بیاموزد. 
عقیده داشــت یا با رفتار یا با تأمل باید نشان داد که 
الگوی واقعی چطور باید باشد. بنابراین تنها منفعت 
بنیــاد، خدمــت به جوانان اســت که ایــن منفعت 

معنوی  است.
خاطــره ای تعریــف کرد دربــاره ســمیناری که 
می خواســت در شــهر زادگاه پــدرش یعنــی تبریز 
برگزار کند. پیش از ســفرش به تبریز شــنیده بود که 
مردمش چقدر به پروفســور ارادت و علاقه دارند و 
به او گفته بودند که با ورودش به تبریز قلب آنجا را 
تسخیر خواهد کرد. به خنده گفت تنها دستاورد این 
تســخیر چلوکباب و کوفته بود و مجسمه ناموزونی 
که از پدرش با کج ســلیقگی تمام ســاخته بودند. از 
شــنیدن قول های بی حاصل خسته بود. از وعده ها و 
به فراموشی سپرده  شــدن ها. گفت که برای اولین بار 
در ایــن نزدیک به ۷۰ ســال ناامید اســت بــا اینکه 
عشقی دارد برای ایران که هنوز شمعی در ته قلبش 
روشن نگه داشته اســت. گفت دارد آرام می شود و 
از این آرامش خشــنود نیست. می گفت حتی رابطه 
عاشــقانه هم تا وقتی زنده  است که مثل فشفشه ای 
در جنب و جوش باشــید. تا وقتی که شــوری باشد، 
دعوا و قهری باشد، رابطه پویا و زنده است. اما وقتی 

رابطه سرد باشد، دیگر اعتراضی هم وجود ندارد.
می گفت هیچ به خرافات اعتقاد ندارد، اما گاهی 
نشــانه هایی در زندگی اش دیده کــه نمی تواند آن را 
تنها بــه پای احتمالات و اتفاقــات بگذارد. گفت در 
ســفر قاچاقی اش بــه ایران در محــل اقامتش تنها 
یــک کتاب وجود داشــت؛ کتابی از انجوی شــیرازی 
با مقدمــه ای از پروفســور هشــترودی. همان جا با 
خود عهد بســت که در این راه راســخ باشد؛ چرا که 
احســاس کرده بود موافقت پدرش با اوست. وجود 
پــدرش را جــای دیگری هم احســاس کــرده بود، 
لابه لای شاخه های درخت توت خانه پدرش؛ همان 
خانه ای که رو به تخریب اســت و خانم هشــترودی 
چیزی جز حفظ آن خانه نمی خواهد. در انتها و برای 
حســن ختام از کیارستمی یاد کردیم، از طعم گیلاس 
و آن جمله مانــدگار «آقا یک توت ما را نجات داد». 
کاش باد همچنان لای شاخه های درخت توت خانه 
پروفســور بوزد و نظاره گر رفت و آمد آدم هایی باشد 
که منش و رفتار هشــترودی را در بنیادش زنده نگه 

داشته اند.

گفت وگو  با فریبا هشترودی

ایمان از سر نترس مي آید

واکنش جامعه صنفى به طرح محدود سازى اینترنت مجلس

 مریم رحمانیان

در روز سه شــنبه پنجــم مــرداد ۱۴۰۰ روزنامــه  �
«شرق» مقاله ای با عنوان «مجادله در سر آثار عباس 
کیارستمی» نوشته خانم حمیده شریف راد چاپ کرد. 
در این مقاله اطلاعاتی دربــاره پرونده  قضائی درباره 
میراث آقای عباس کیارستمی و خانواده ایشان آورده 
شده و اتهامات بسیاری به آقای احمد کیارستمی وارد 
شده بود. پس از بررسی اطلاعات و مدارک ارسال شده 
از طرف وکلای پرونده مشخص شد مطالب گفته شده 
بــا واقعیــت مطابقــت نداشــته و متأســفانه خانم 
شــریف راد مطالبی را به صورت کــذب و غیرواقعی 
به روزنامه «شــرق» ارائه داده و ایــن روزنامه نیز آن 
مطالب را منتشــر کرده اســت. لازم به ذکر است که 
خانم شریف راد در چندین ماه گذشته بارها و بارها با ما 
تماس گرفتند و اصرار بر چاپ مقالاتی مشابه داشتند. 
با توجه به سابقه همکاری ایشان با آقای کیارستمی، 
متأســفانه این بار روزنامه «شرق» از اســتانداردهای 
معمول خود برای اطمینان از درستی مطالب کوتاهی 
کرد. به این وسیله از مخاطبان و به ویژه از آقای احمد 
کیارســتمی بابت نشر اطلاعات نادرست در این مقاله 

پوزش می خواهیم.

توضیح و تصحیح

جامعــه صنفی تهیه کنندگان ســینما در خصوص طرح مجلس با 
عنوان صیانت از فضای مجازی که حاشــیه ها و واکنش های مختلفی 

را به دنبال داشته، بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:

«در شــرایطی که تورم افسارگســیخته معیشــت مــردم، کرونای 
جهش یافته ســلامت مردم و بی آبی جان مردم و محیط زیست کشور 
را نشــانه رفته، نمایندگانی که مشخص نیست چه نسبتی با این مردم 
و جغرافیای این ســرزمین دارند، طرحی غیرکارشناســی، غیراصولی و 
دارای اشــکالات عدیده فراوان را در جلســه ای غیرعلنی به اصل ۸۵ 
قانون اساســی ارجــاع دادند تــا عواقب اجرائی شــدن چنین طرحی 

همانند مفاد آن ابهام برانگیز و قابل تفسیر به آرای شخصی باشد. 
این اولین باری نیست که ممنوعیت استفاده از تکنولوژی روز دنیا به 
تصویب می رســد. یک زمان ویدئو و زمانی دیگر ماهواره و حالا نوبت 
به اینترنت رســیده است. در نگاه نخســت شاید به نظر برسد که ذهن 
این نمایندگان به ظاهر انقلابی از ســال ۵۷ جلوتر نیامده باشد؛ اما اگر 
شــعارهای روزهای آغازین انقلاب را مرور کنیم، متوجه می شویم که 
عمل، ادعا و طرح های این نمایندگان نه تنها با انقلاب سنخیتی ندارد؛ 

بلکه در تقابل کامل با آن است. 
اســلاف ایــن نمایندگان در مقطعــی ویدئو را ممنــوع کردند و در 
مقطعی دیگر ماهواره را. نتیجه، گســترش ویدئو و ماهواره در سراسر 
ایران بود و اینکه با هیچ قانون و مصوبه ای نمی توان در برابر تکنولوژی 
ایستاد. ســؤال دیگری که ذهن بسیاری از متفکران را به خود مشغول 
کرده، این اســت که این نمایندگان از کجــا به مجلس راه یافته اند؟ آیا 
واقعا در ایران و میان مردم زندگی می کنند؟ آیا از مشــکلات و مصائب 
متعددی که طی سالیان اخیر براثر بی تدبیری و فساد اقتصادی بر مردم 
تحمیل شــده اطلاعی دارند؟ چرا هیچ مصوبه ای برای مبارزه با فساد 

اقتصادی، برخــورد با بدهکاران بزرگ بانکــی و... تصویب نمی کنند؟ 
یا اینکه گمان می کنند با مسدودســازی اینترنــت جهانی می توانند بر 
ناکارآمدی و فســاد مدیریتی بی حدوحصر ســرپوش بگذارند؟ آیا فکر 
می کنند اجرائی شــدن طرح صیانت می تواند ســفره های خالی مردم 
را رنگین و وضعیت معیشــتی آنها را بهتر کند؟ آیا مشــکلاتی از قبیل 
بی کاری، بی آبی، کمبود برق و... که همگی ناشی از بی تدبیری خواص 

بی بصیرت بوده با طرح صیانت حل می شود؟
اگر پای صحبت اهل فن و کارشناسان حوزه فضای مجازی بنشینید، 
با اســتدلال های علمی به شــما اثبات می کنند که طراحان این طرح  
آشــنایی چندانی با فضای مجازی نداشته اند. برخی از مفاد این طرح 
قابلیت اجرائی ندارند و همچنین موارد پرتناقض و قابل تفسیر به رأی 

فراوانی در این طرح به چشم می خورد.
روزهایی که خشــم مردم به خاطر بی تدبیری های برخی مسئولان 
به جوش آمده، اجرائی شــدن طرحی کــه جامعه ایرانی را از ارتباط با 
جامعه بین الملل یا انتقال اندیشه ها و دیدگاه هایش به جامعه جهانی 
محروم کند، هزاران کســب وکار اینترنتی را تعطیل کند و اپلیکیشن ها و 
منابع آموزشی معتبر خارجی را از دسترس ایرانیان مستعد خارج کند، 

ممکن است که پیامدهای شومی را به دنبال داشته باشد.
اجرائی شدن این طرح هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ اقتصادی 

ضربه مهلکی به کشور و نظام وارد می کند. 
مجلس ســابقه تصویب طرح های ضدمردمــی را در کارنامه خود 
دارد که نمونه بارز آن مصوبه ماده ۸ بیمه بود که به سود شرکت های 
بیمه و به زیان مردم تمام شــد. نمونه دیگر اخذ مالیات از هنرمندانی 
بود که بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ســال درآمــد دارند؛ در حالی که با 
توجه به تورم شدید و حداقل نرخ دستمزدها، این میزان درآمد سالانه 
به ســختی کفاف زندگی را می دهد، چه برســد به اینکه بخشی از آن 

بابت مالیات کسر شود. با حضور مشاور فرهنگی در کنار رئیس مجلس، 
تصور می شد که جلوی مصوبات ضدفرهنگی گرفته شود؛ ولی جالب 
اســت که در دوران فعالیت ایشــان ضدفرهنگــی و ضدمردمی ترین 
طرح تاریخ مجلس به تصویب می رســد و عدم اعتراض ایشــان حتی 
در شــبکه های مجازی این شــائبه را ایجاد می کند که مشاور فرهنگی 
نیــز در میان طراحــان این طــرح ضدفرهنگی حضــور دارد. لازم به 
یادآوری است که اواخر ســال گذشته عده ای از نمایندگان با همراهی 
ایشــان طرحی را تصویب کردند که به موجــب آن نمایش خانگی از 
وزارت ارشاد به صداسیما منتقل شد. این کار ضمن فشل کردن وزارت 
ارشــاد و تضعیف بخــش فرهنگی دولت بعدی، ســازمان جدیدی را 
نیز به فهرســت طویل ســازمان های بودجه خوار کشور اضافه کرد که 
با توجه به کســری بودجه امســال، هم به لحــاظ اقتصادی و هم به 
لحاظ فرهنگی مصداق بارز بی تدبیری اســت. گذشــته از آن، ساترا با 
برون سپاری ممیزی به شــرکت های خصوصی شرایط بسیار سختی را 
بر تهیه کنندگان بخش خصوصی تحمیل کرده است. نمایندگان موافق 
این طرح های ضدفرهنگی و ضدمردمی و همچنین مشــاور فرهنگی 
رئیــس مجلس بایــد بابت این بی تدبیری هــا و لطماتی که به ملت و 

نظام وارد کرده اند، پاسخ گو باشند.
ســینماگران به عنــوان مشــاهده گران دقیق وضعیــت جامعه از 
نماینــدگان موافق ایــن طرح می پرســند که چطور در شــرایطی که 
بحران هــای متعــدد اقتصادی و اقلیمی شــرایط را بــرای زندگی در 
ایران بســیار دشــوار کرده، شــما راه حل برون رفت از این بحران ها را 
مسدودســازی اینترنت جهانی تشــخیص داده اید؟ آیا بــه نرخ بالای 
بی کاری در جامعه نگاه کرده اید؟ آیا ذهن شــما می تواند درک کند که 
با اجرائی شدن این طرح میلیون ها نفر به تعداد بی کاران کشور اضافه 

می شود و همین بر وخامت اوضاع بحرانی کشور خواهد افزود؟ 


